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 پنجممقدمة چاپ 
  
  

 و دنيـاي  اول شرق و بعد غـرب امان در سراسر جهان ـ   وقفه و بي مطالعات اسلامي بي
اي رمـزي از ايـن گنجينـة انتهاناپـذير      اسلام ـ تـداوم دارد و خوشـبختانه در هـر برهـه     

  .بخشد شود و دانش نظري و اقدامات هنري را توسعه مي گشوده مي
 و مطالعات خود را به سـوي هنـر اسـلامي        حقير هم بخش عظيمي از تحقيقات     

مـدرن ـ بـه هنـر      ام تا بتوانم در كنار مطالعات پيرامون جهان مـدرن و پـست   سوق داده
زمان و جاودان اسلامي بپردازم و قلم خـود را بـا جـوهر زيباييهـاي الهـي و دينـي،                       بي

، بـه زيـور طبـع آراسـته         حكمـت هنـر اسـلامي      پـنجم اينك كه چـاپ     . متبرك نمايم 
 عـشق   ، با نام هنـر    يشود بر خود فرض نمودم كه به چهار فصل كتاب، فصل پنجم             مي

  .يفزايمو زيبايي در عرفان اسلامي ب
هاي پيرامون هنر، در كليه       در هر حال اميدوارم مطالعات هنري و تدوين نظريه        

پردازيهـاي     نظريـه  تـا سـرزمين   قلمروهاي سنتي و مدرن، شرقي و غربي، تداوم يابد و           
  .آفرين باشد باراني بركتهنري را 
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  هشت

  
 مقدمه مؤلف بر چاپ دوم

  
، مرا سرشار از قدرداني و احساس دين و تعهد،          حكمت هنر اسلامي  چاپ دوم كتاب    

نمايد، كه اين بضاعت مزجات را     نسبت به خوانندگان، پژوهشگران و دانشجوياني مي      
  .اند مورد اقبال قرار داده

ام در اين مرحله، بـه        توانستم مباحث جديدي را كه نگاشته       آرزو داشتم كه مي   
فـصولي، همچـون، عـشق و       . عنوان فـصول جديـدي از كتـاب تقـديم حـضور نمـايم             

زيبايي، نماد و اسطوره، نقش و جايگاه زن، قهرمان و شخصيت، سـنت و مدرنيـسم و                 
  .مطالعات موردي در قلمرو نگارگري

گرايي دارد كه نقادانه      مي، تفاوتي اساسي با متفكران سنت     نگاه من به هنر اسلا    
هاي هنر مدرن و نيـاز بـه حـضور هنـر         ام و شايد آموزه     ي كرده ددر مكتب آنان شاگر   

  .اسلامي در دنياي معاصر در اين برداشت مؤثر بوده است
هـاي ديگـر هنـر، اعـم از دينـي و              در اين كتاب قرائت حقيـر، نـسبت بـه نحلـه           

جويانه نبوده است و همچنين تلاش صادقانه نمودم كه هنر اسـلامي              مهغيرديني مخاص 
هنـر اسـلامي    «گرايانه و فراسوي مرزهاي تاريخ قرائت كنم و آن را از حـصار                را واقع 

بندي اين هنر سترگ در تاريخ هنر اسـت،           كه متأسفانه جايگاه طبقه   » در قرون وسطي  
ايم يعنـي در برداشـتهاي فلـسفي و         رها سازم و فرصت معاصر بودن را از آن دريغ ننم          

نيـافتني و آسـماني تلقـي         چنان دست  شناختي و عرفاني، مقام و منزلت آن را آن          جامعه
ننمودم كه نتوان در دنياي سرشـار از اضـطراب و سـرعت ارتباطـات امـروزي بـه آن                    

لهذا با قرائتي حاكي از آشـتي زمـين و آسـمان، تـداوم آن را در دنيـاي                   . نزديك شد 
  .ام هاي متنوع ميسر ديده  حضور در عرصهمعاصر و

با رويكرد مطرح در اين كتاب، هنر اسلامي، نه با سنت و نه با نوآوري، در جدال                 
تواند مفاهيم نو و معاصر را نيز پاسخگو بوده و دنيـاي              زمان خود مي    نيست و با حضور بي    

  . تبديل شودجديد را درك كند و حتي به يكي از خاستگاههاي زيباشناسي براي آينده



1  

  
  
  مقدمه

  
  

 واحدى در اوج كثـرت، تنـوع و زيبـايى؛ و نگـين              1جهان، يك واحد، كار خداست؛    
 شــگفت نيــست كــه انــسان و جهــان 2. انــسان اســت، انــسان كامــل»كــار هنــرى«ايــن 
هـاى دينـى، عقلـى،       قرآن كريم، با همه آموزه    . اند بخش هميشگى هنرمندان بوده    الهام

عين حال يك اثر هنرى است كه خالق و مبدع و مصورش            اش در    عرفانى و اجتماعى  
فرود از اين سـاحت والا، فـرود از آسـمانى بـه آسـمان ديگـر اسـت و            . خداوند است 

اش شـروع كـرد و       او آفرينش خود را از ايمان مذهبى      . خالق هنر اسلامى، انسان است    
. علـوم نيـست  اين ايمان سير شگفتى را در تاريخ آغاز كرد كه هنوز انجام آن بـر مـا م         

 اسلامى انسانى كه سير و سـفر خـود را از شـبه جزيـره حجـاز آغـاز       ـايمان توحيدى  
 ـ دو ابرقـدرت ايـران و روم    ـكرد، در مسير فتوحات اوليه با تمدنهاى بـزرگ دوران   

مواجه شد و طى روندى از تأثيرپذيرى تا تأثيرگـذارى و خلاقيـت، از طريـق ايـن دو                   
النهـرين، مـصر، هنـد،       رجمند و بزرگ باسـتان مثـل بـين        فرهنگ و تمدن با تمدنهاى ا     

بـه  . چين و يونان آشنا شد و شكل و معناى باورها و ارزشهاى خود را به آنهـا بخـشيد         
ايــن ترتيــب هنــر اســلامى بــه طــور منحــصر بــه فــردى وارث ثمــره تمــام تجربيــات و 

ن را  دستاوردهاى فرهنگ و هنـرى گرديـد كـه پـيش از آن انـسانها و اقـوام مبتكـر آ                    
رويى بـا ايـن فرهنگهـا مواجـه شـد و             ايجاد كرده بودند و الحق با سعه صدر و گشاده         

بدون اينكه در پى تخريب يا تخطئه آنها برآيد، بـا قـدرت و اتكـا بـه جـوهره ايمـانى       

                                                                                                                             
  .جمله معروف ملاصدرا.  1
  .فص آدميه ، فصوص الحكمبا الهام از سخن ابن عربى در  . 2
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  وجــوه متنــوعى از فرهنگهــاى مــذكور را پــذيرفت و بــه آنهــا رنــگ)توحيــد(خــود 
 از رمزگرايـى خاصـى كـه نهفتـه در بطـن             هنر اسلامى با مدد جستن    . توحيدى بخشيد 

 الهـى وارد  ـاعتقادات اين دين مبين است توانست اشكال و فرمها را به قلمرو عرفانى  
 دوم هجرى، پـس از مـدتها آميختگـى بـا فرهنگهـاى      ةكند به طورى كه در پايان سد   

مرسوم دوران يا تأثيرپذيرى از آنها، فرهنگ و هنر اسلامى به صورت ناب و خـالص                
 هجرى با لطف و     13 بديع پا به عرصه حيات گذاشت و طى هزار سال، يعنى تا قرن               و

زيبايى و شكوه به زنـدگى خـود ادامـه داد و از آن پـس كـه مـصادف بـود بـا سـلطه                  
ويژه استعمار فرهنگى، جهـان  ه دارى و يورش فرهنگى غرب به سراسر دنيا و ب       سرمايه

  .گرديدانگيزى مواجه  اسلام، با رخوت و جمود دهشت
اگرچه فرهنگ و هنر غرب نتوانست بر هنر اسلامى چيره شود يا با آن بياميزد،        
اشكال و صور زيباشناختى فرهنگ مذكور در كنار فرهنـگ و هنـر اسـلامى، حيـات                 

  .خود را آغاز كرد و فصل فرهنگى نوينى در شرق مسلمان شروع شد
ار بحرانـى عظـيم     در تمام دوران استعمار فرهنگى، هنـر بـه معنـاى اعـم، گرفت ـ             

در رونـد بحـران هويـت، هنـر بـدون           . توان آن را بحران هويت نام نهاد       گرديد كه مى  
تعلق بـه بنيادهـاى نظـرى و زيباشـناختى مـتقن و درخـور پيچيـدگيها و دسـتاوردهاى            

شناختى معاصـر، ارتبـاطش را بـا گذشـته تـاريخى خـود قطـع كـرد و بـا ايـن                        معرفت
پـذيرى از    بگـان فرهنگـى قطـع گرديـد و الهـام          گسست، پيوندش با مـردم و حتـى نخ        

زيباييهاى فرهنگ و ادبيات ملى و مذهبى، و مسائل اجتماعى و فرهنگـى جـاى خـود                 
در كـشور مـا، البتـه تكاپوهـا و          . المللـى بخـشيد    را به متأثر شدن از فرهنگ و هنر بـين         

جستجوهايى براى ايجاد ارتباط و رفع گسست تاريخى و فرهنگى صـورت گرفـت و           
 اين قلمرو هنرمندان بزرگى نيـز پـا بـه صـحنه نهادنـد كـه تلاشـشان در شـكوفايى                      در

نظران  گونه تلاشها پيوسته با نگرانى صاحب      فرهنگ و هنر ايران ستودنى است، اما اين       
گرايى و بازگشت تام منجـر شـود         اى به كهنه   گرديد كه مبادا به گونه     هنرى مواجه مى  

اشـناختى در گذشـته فرهنگـى و هنـرى منجـر            و مفهوم هويت به زيـستن ذهنـى و زيب         
گـردد بـه نحــوى كـه هرگونــه تبـادل تجربــه بـا هنـر معاصــر و هـر نــوع نـوآورى بــه         



 3مقدمه      

  

  .زدگى تعبير شود ازخودبيگانگى و غرب
 ـ فرهنگى، هنر اسلامى بـه عنـوان بخـش عظيمـى از ميـراث هنـرى        ةدر گستر

دار اين افتخار باشـد كـه        تواند داعيه  فرهنگى مشرق زمين و ملّت ما و جهان اسلام مى         
هر جا سخن از هويت دينى، ملى و فرهنگى است، يكى از بانفوذترين سازندگان اين               

  .هويت است
كتاب حاضر نه بر سر پاسخگويى به مسائل بحران هويـت در هنـر اسـت و نـه                   

اى  نماىِ جمع بين هويت و نـوآورى، بلكـه نگـاه تـازه             له تعارض ئپايان بخشيدن به مس   
 حيات باطراوت آن را در ةاسلامى و قرائت جديدى است از آن تا جوهراست به هنر   

ذهنى سامان بخشد و نماى جديـدى از تواناييهـا و            ـ عقلى و اجتماعى   ـ نظامى شهودى 
  .زيباييهاى آن را آشكار سازد

دهنده تلاش عظيمـى اسـت كـه         رجوعى به گذشته مطالعات هنر اسلامى نشان      
تبيـين هنـر اسـلامى و گـشودن رازهـا و رمزهـاى آن               متفكران و پژوهشگران پيرامون     

اند؛ متفكرانى چون استاد شهيد مرتضى مطهرى، شهيد دكتر علـى شـريعتى         انجام داده 
و علامه محمدتقى جعفرى در ايران و پژوهشگرانى چـون نيكلـسون، گنـون، شـوان،                

  و آن مارى شيمل در غرب در تعريف بنيادهـاى نظـرى هنـر              1بوركهارت، پاپادوپولو 
اگر بخواهيم كانون مطالعات همـه      . اند ويژه در قلمرو عرفان كوشش كرده     ه  اسلامى ب 

اسلامى تعريـف كنـيم، ايـن كـانون آسـمان            ـ اين پژوهشگران را براساس زبان رمزى     
ت گرفتـه   ئ است، قلمرو صرفاً ماوراءالطبيعى و ذهنى؛ و دريافت مزبور نش          2)سماوات(

نماى جديدى كه در كتاب حاضر      . بوده است از شرايط ذهنى و محيطى اين متفكران        
 و پيوند دو كانون آسمان و       )ارض(بر تحقيقات سابق افزوده شده كانون تمثيلى زمين         
 اسـت در يـك      )سماوات و ارض  (زمين يا به تعبير دينى و قرآنى آن آسمانها و زمين            

ــل ــد تأوي ــه رون ــات    . گرايان ــع كلي ــاب كــه در واق ــصل نخــست كت از همــين رو در ف

                                                                                                                             
1.  Alexandre Papadopolo 

 كــه )ســماوات(در قــرآن مجيــد در بــسيارى از مــوارد آســمان بــه صــورت جمــع آورده شــده  .  2
  .ى و قدسى استدهنده مراتب ساحت متعال نشان
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شناختى حكمت هنر اسلامى است بنيادهـاى اسـتعلايى حكمـت و هنـر دينـى                 معرفت
  .بررسى گرديده است

تـرى قـرار     در فصل دوم روشهاى مطالعه هنر اسلامى زيرمجموعه روش دقيـق          
گيرد كه تأويل نام دارد و آنگـاه براسـاس ايـن روش، هنـر هنـد، هنـر تـائو و هنـر               مى

شـوند و   بررسى مـى » قلمرو «و» رستگارى« اسلامى طى يك مطالعه تطبيقى با توجه به  
گـردد تـا     بنيانهاى نظرى دو كانون تأويلى آسمان و زمين آماده مطالعات موردى مـى            

  .محكى باشد براى مطالعات بعدى
اى از مطالعـات مـوردى اسـت     فصل سوم، هنر و ادبيات انقلاب اسلامى، نمونه 

رسـند تـا     به وحـدت مـى    كه در آن دو كانون رمزى آسمان و زمين در قلمرو خاصى             
  .ضمن آن انسان اسير خاك به پرواز درآيد

 هنـر   ةفصل چهارم نيز نوعى مطالعه موردى است كـه در آن نخـستين آفريننـد              
يابـد و سـؤالهاى مهـم تـاريخ      شود و نخستين آثـار هنـرى معنـا مـى          طرح يا كشف مى   

  نگرشـى اسـت   شود و نتيجه بررسـى،  هنرنگاران و جوابهاى آنان به بوته نقد نهاده مى   
به هنرها نه در روند ناسوت محض ماده و نه در قلمرو لاهوت محـض الهيـات، بلكـه                   

  .جويانه پيوند سماوات و ارض اثبات امكان رهيافت وحدت
در پايان لازم است از استاد گرامى جناب آقاى دكتـر احمـدى عـضو محتـرم                 

كتاب را خوانـده    كه با دقت    » سمت «عالى انقلاب فرهنگى و رياست سازمان       شوراى
زاده كه بخشى از اوقات گرانقـدر خـود     اند و از جناب آقاى دكتر عالم       و تنقيح نموده  

همچنـين از هنرمنـد متعهـد       . انـد سپاسـگزارى كـنم      را به مطالعه كتاب اختصاص داده     
خانم زيبا كاظمى كه كتاب را از جنبه تخصصى و ادبى مطالعه كـرده و نقـصهاى آن                  

نيز از خـانم سـيمين عـارفى كـه ويراسـتارى كتـاب را در نهايـت                اند و    را يادآور شده  
همچنـين از خـانم     . كـنم  انـد سپاسـگزارى مـى      ظرافت انديشه و دقت ادبى انجـام داده       

انـد   دقت كتـاب را خوانـده و بخـشهايى از آن را پـاكنويس كـرده               ه  سهيلا مقدم كه ب   
  .كمال امتنان را دارم


